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  ٣تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ن بم لَ لَهسرفَلاَ م سِكما يما ولَه سِكمفَلاَ م ةمحن راسِ ملنل حِ اللَّهفْتا يم يمكالْح زِيزالْع وهو هدا  )٢(عها أَيي

لْ مه كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر اسفَكُونَالنؤي تفَأَن وإِلَّا ه ضِ لاَ إِلهالْأَرماءِ والس نقُكُم مزري اللَّه رقٍ غَيالخ ٣( ن( 

ر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبإِن يو ورالْأُم عجرت إِلَي اللَّهو كلن قَبلٌ ماةُ  )٤(سيالْح كُمنرغفَلاَ ت قح اللَّه دعإِنَّ و اسا النها أَيي

 وررالْغ كُم بِاللَّهنرغلاَ يا وين٥(الد( اً إِنودع ذُوهخفَات ودع طَانَ لَكُميابِ إِنَّ الشحأَص نوا مكُونيل هبزوا حعدا يم

  ﴾)٦(السعيرِ

در مكه نازل شد و عناصر محوري مطالب سور مكّي اصول دين است يعني توحيد و  »فاطر«چون سوره مباركه 

   گانه است.وحي و نبوت و خطوط كلي اخلاق و فقه و حقوق; لذا قسمت مهم مطالب اين سوره درباره اصول سه

 »الملائكة«امكان عصمت فرشتگان در صورت استغراقي بودن الف و لام در 

اگر منظور از اين الف و لام, الف و لام استغراقي باشد شامل همه ملائكه خواهد شد و  ١﴾جاعلِ الْملاَئكَة﴿تعبير 

اي رسالت دارد البته ر فرشتهاند اين دليل نيست كه ههايي كه معهود در قرآناگر الف و لام عهد باشد يعني فرشته

أَنا ﴿رسالت به آن معناي عام با عصمت و طهارت تلازمي ندارد آن رسالت به معني عام در شيطان هم هست 

ح وأَرسلْنا الريا﴿به معناي عام در بادها هم هست است آن رسالت  ٢﴾أَرسلْنا الشياطين علَي الْكَافرِين تؤزهم أَزاً
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حاقمت خاص دارند. يک اند آن رسالت غير از آن است كه موجودي رسول باشد فرشتگان اگر رسول ١﴾لَوس

الف و لام استغراق باشد جميع ملائكه رسالت دارند گذشته از اينكه  ﴾الْملاَئكَة﴿غرض آن است كه اگر الف و لام 

   .ات كردعصمت و تجرد را اثب اند شايد بتواندارند رسولرسالت 

 مشكل بودن اثبات عصمت در صورت عهد بودن الف و لام

اند, آورندگان اما اگر الف و لام, الف و لام عهد باشد يعني ملائكهٴ معهود در قرآن, آا كه حافظان وحي

رد يا اند و مانند آن, آن وقت اثبات تجاند, آا كه مسئول نقل و انتقال علوماند, آا كه مسئول قبض ارواحوحي

هست و  صحيفه سجاديهاي كه در عالَم هست كار آساني نيست اين حديث شريف را كه در عصمت براي هر فرشته

است در دعاي سوم  صحيفه سجاديهاين دعاي سوم  ٢اين را نقل كردند الميزاندر  (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

رسيم به اينجا هاي صلوات مياز اين بخش يكيدر فرستد كه حضرت بر ملائكه صلوات مي صحيفه سجاديه

آيند, هر بخشي از آيند, همراه تگرگ مياي كه همراه برف مييعني بر آن ملائكه» و مشيعي الثَّلْجِ و الْبرد« :فرمود

ند درود اي كه مشيعين ثلج و برد هستكند بر آن ملائكهكند مشايعت مياي آن را همراهي ميآيد فرشتهبرف كه مي

  گونه از ملائكه هم رسالتي دارند اثبات تجرد اينها, اثبات عصمت اينها كار آساني نيست. خدا! خب اگر اين

 ضرورت توجيه لغزش فرشتگان در صورت وجود برهان بر عصمت آا

ايتي دلالت كرد اند آن وقت اگر روغرض اين است كه اگر ما برهان قطعي داشتيم كه جميع ملائكه مجردند و معصوم   

اي نيست مگر نقلي تام كه هيچ فرشته يا چنين برهان عقلي تاماقامه بر اينكه فلان فرشته لغزيد بايد توجيه بشود اما 

  اي نيست مگر اينكه مجرد باشد چه ملائكةالسماء چه ملائكةالأرض آسان نيست. اينكه معصوم باشد, هيچ فرشته
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 الهيمفتوح بودن هميشگي درِ مخزن رحمت 

 »حجر«آنچه در سوره مطابق شود از اين فتح معلوم مي ﴾ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة﴿رسيم به بحث مي

 . فرمود:اين امور در آن مخزن هستندو ذات اقدس الهي مخزني دارد  ١﴾ءٍ إِلَّا عندنا خزائنهوإِن من شي﴿گذشت كه 

﴿حفَاتم هندعبِ وي٢﴾الْغ ﴿فَماتفتح, اگر جمع مفتاح بود يعني كليد معلوم مي ﴾حشود يا جمع مفتاح است يا جمع م

وجه همين هم به  ٣﴾لَه مقَاليد السماوات والْأَرضِ﴿مخزني هست بنابراين مخزن است, اگر جمع مفتح بود يعني مخزن, 

به سمت ديگر كند ميكند كليد را به يك سمت بگرداني باز اداره ميرحمت دارد خدا با است منتها بر اساس اينكه 

است اما  »الغيبمغاليق عنده «لاق است درست است كه غنده ديگر مبندد از يك دنده, مفتاح است از دبرگرداني مي

 در رحمت. مفتاح را مطرح است كه هميشه بنا بر باز بودن درِ رحمت است نه بستن ﴾عنده مفَاتح الْغيبِ﴿اساس بر 

شود با دنده ديگر باز اني بسته ميدلاق براي اينكه اگر با آن دنده بگرغشود گفت مشود گفت مفتاح, هم ميهم مي

 ﴾ما يفْتحِ اللَّه﴿است  ﴾عنده مفَاتح الْغيبِ﴿; لكن اساسي كه در دستگاه پروردگار است بنا بر رحمت است شودمي

  . و مانند آن است

 مندي عموم از رحمت الهي با فتح مخزن يا ارسال آنره

اين فتح براي كساني است كه به مخزن برسند براي كساني كه دسترسي به مخزن ندارند چه گشوده چه بسته فرقي 

رِ مخزن اگر د ﴾فَلاَ مرسلَ﴿كند فرمود: را مطرح مي» ارسال«ندارد بايد آن را فرستاد لذا بعد از مسئله فتح, كلمه 

از مخزن بگيرد براي او بفرستد تا به كسي برد بايد باز باشد و كسي دسترسي به مخزن نداشته باشد هيچ سودي نمي

هي شدند دسترسي به بالا پيدا كردند صرف اللّشدند عند ٤﴾دنا فَتدلَّي﴿برسد, بنابراين اگر كساني جزء او دست 

اگر كسي به آن اوج نرسيده بايد درِ رحمت باز بشود (اولاً) بعد ارسال  گشودن درِ رحمت براي اينها كافي است اما
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لذا براي برخي فتح كافي است براي برخي گذشته  بشود (ثانياً) تا در دسترس اينها قرار بگيرد (ثالثاً) شبشود ريز

  از فتح, ارسال لازم است.

ات نبودن ارسال يا امساك رحمت الهيمنحصر در مادي 

اگر  ﴾اللَّه يتوفَّي الْأَنفُس حين موتها﴿طور است كه ساك و ارسال در مسئله قبض ارواح هم هميندر جريان ام

كند كند و اگر عمرش به دنيا باشد خدا او را ارسال ميجا خدا امساك ميكسي عمرش به پايان رسيده باشد همان

ت كه حتماً آن ممسك يك امر مادي باشد رحمت و امساك و ارسال الهي نظير امساك و ارسال موجود مادي نيس

اينها اگر به ذات اقدس الهي اسناد داده بشود به عنوان  ،طور است درِ علم, درِ تقوا, درِ زهدعنايت الهي, علم همين

علم را مساك به كار رفته پس اينها مادي هستند ا , كلمهارسال, به عنوان امساك, نبايد گفت چون كلمه ارسال

كند, كند, مال را هم ارسال ميكند, زهد را ارسال ميكند, شجاعت را ارسال ميكند, تقوا را ارسال ميسال ميار

﴿وا الْمهلَيي عي قَضالَّت سِكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم ينح فَّي الْأَنفُسوتي ياللَّهرلُ الْأُخسريو مساك ا ١﴾ت

ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ﴿و ارسال در ارواح مجرد هم هست در علوم هم هست در حكمت هم هست 

   .(دو) ﴾فَلاَ مرسلَ لَهوما يمسِك ﴿(يك)  ﴾ممسِك لَها

 عدم توانايي انسان در جلوگيري از ارسال و امساك الهي

هر كاري را كه فعل, هر دو برای مفعول واسطه است به نحو تنازع  ﴾من بعده﴿كه اين در بحث ديروز اشاره شد 

تلْك ﴿آيه شش اين است  »جاثيه«شود كاري انجام داد در سوره مباركه خداي سبحان كرد بعد از آن ديگر نمي

اين است  ٢٣آيه  »جاثيه«در همان سوره  ﴾ه وآياته يؤمنونَآيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد اللَّ

بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من  أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه وأَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ وختم علَي سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَي﴿

اللَّه دعشود كاري انجام داد اينكه فرمود: ابر ذات اقدس الهي ديگر نمييعني در بر ﴾ب﴿دعب نبه نحو تنازع,  ﴾هم
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كند امساك ميتواند بعد از فتح ببندد, آنجا كه كسي نمي دكنيه هر دو فعل; يعني آنجا كه فتح ممفعول واسطه است ب

   . تواند بعد از امساك باز كندكسي نمي

 لهي بر آيات اضلال و امساكحكومت آيات فتح و رحمت ا

طور است در جريان ضلالت كه اين آيه حاكم بر بسياري از آيات ديگر است مسئله ضلالت و هدايت هم همين

اش هم به كند اضلال ابتدايي كه ندارد اضلال كيفريخدا اضلال مي ١﴾فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ﴿

طور نيست بلكه درِ رحمت را كه ببندد ه چيزي به نام ضلالت نازل بكند كسي را گمراهي بدهد ايناين نحو نيست ك

بعد او را به  ٢»نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم«افتد راهنما ندارد چندين بار خدا به او راهنما داد اين شخص خب مي

ياتي كه ضلالت را و مشكلات ديگر را همه آ ،كند اين امساك فيض خداست نه ارسال ضلالتحال خودش رها مي

   .اي است كه حاكم بر آاستدهند محكوم همين آيهبه ذات اقدس الهي نسبت مي

 سقوط انسان در صورت امساك رحمت الهي

كند وقتي ببيند كند عطا ميلازم باشد درِ رحمت را باز ميفرمايد خدا بيش از دو كار ندارد مواردي كه اين آيه مي  

دهد, چيز ديگري در كار نيست وقتي انسان را به حال خودش رها بكند دهد نه اينكه چيز ديگر مياست نمي اثربي

كند پس يك امر وجودي به نام ضلالت در كار نيست افتد يك كودك نوزاد را شما وقتي رها بكنيد سقوط ميخب مي

گيرد وقتي فيضش را گرفت , فيضش را ميبدهد, غوايت به كسي بدهدبه كسي غوايت و مانند آن كه خدا ضلالت 

لا اللهم و «كرد به خدا اين جمله را زياد عرض مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)افتد وجود مبارك پيغمبرديگر او مي

يا «: دعاي حضرت چه چيزي بود گفت ينشترسؤال كردند بيسلمه جناب اماز  ٣»تكلْني إلي نفسي طرفة عين أبداً

ياد باشد كه خداي سبحان او را به حال خودش رها اين هر لحظه انسان به  »لقلوب ثبت قلبي علي دينكمقلّب ا
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نقل شد و خداي عزيز  ١»يا مقلّب القلوب ثبت قلبي علي دينك«از آن حضرت نقل شد هم » لا تكلني«نكند هم 

  كند كه بحثش گذشت.حكيم اين كمالات را اعمال مي

 ارائه دو برهان براي مشركان اثبات ربوبيت الهي با

در فضاي مكه شرك بود فرمود نعمت از خداست, رزق از خداست, رحمت از خداست, فتح از  چونبعد 

غير از خدا خالق نيست كس ديگري که گردد شما قبول داريد خداست, ارسال از خداست همه اينها به خلقت برمي

دهيد قبلاً هم اين بحث گذشت كه طبق دو برهان الاّ ولابد خلق نكرده منتها ربوبيت را به غير خدا اسناد مي

فرمايد شما قبول داريد غير از خدا كس گردد اين جدال احسني است آميخته با برهان, ميربوبيت به خلقت برمي

رسل مپنداريد, مي فاتحپنداريد, پنداريد, منعم ميدانيد, رب مينيست اما غير از خدا را رازق ميديگري خالق 

گردد (اولاً) و از غير خالق ساخته نيست پنداريد اينها درست نيست چون همه اينها عندالتحليل به خلقت برميمي

در بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه وحدت و كثرت برهان را حد  ؛ر مسئله توحيد ربوبيب(ثانياً) دو برهان است 

اما اگر دو حد وسط بود اين  در حقيقت يك برهان است ،قريرد اگر يك حد وسط بود به دو تنكنتعيين ميها وسط

   .واقعاً دو برهان است

 برهان اول: بازگشت ربوبيت به خلقت و پرورش

گردد خدا رب است يكي اينكه ربوبيت به خلقت برميكند دو برهان اقامه ميقرآن  ،براي اثبات توحيدي ربوبي

كند خب ايجاد آن كمال از يك يعني كمالي را به موجودي عطا ميچه,  پروراند يعنيپروراند, مييعني چه يعني مي

ناقصه » كان«شود خلقت, پس ربوبيت به شود ايجاد, ميسو, اعطاي آن كمال به اين موجود از سوي ديگر مي

  ناقصه هم ايجاد كمال است, ايجاد ربط است يك نحو خلقت است. » كان«گردد, برمي
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 زمه خلقت و پرورشبرهان دوم: خالق بودن, لا

برهان ثاني اين است كه خداي سبحان اگر بخواهد بپروراند الاّ ولابد بايد خالق باشد چرا؟ براي اينكه اگر كسي 

خبر باشد چگونه دار تدبير و تربيت موجودي شد در صورتي كه او را نيافريده باشد از ساختار دروني او بيعهده

يك  ١»لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن«, جماد را خت را بپروراندتواند بپروراند اگر كسي خواست درمي

كه خاك را نيافريده, كوه را تواند دربياورد آنخاك را به صورت سنگ ارزشمند در بياورد چه كسي مي تكّه

در صحرا. حتماً درست كند  تواند لؤلؤ و مرجان درست كند در دريا يا عقيقداند او مينيافريده, روابط اينها را نمي

فرمايد به ياد نعمت الاّ ولابد بايد خالق باشد لذا ذات اقدس الهي در قرآن كريم ميپروراند كسي كه رب است مي

كند ذكر قلبي مراد است در برابر نسيان, فرمود به ياد نعمت راهنمايي ميشكر شما را به فكر و  ،خدا باشيد اين ذكر

كنيد و مانند آن. اين رحمت را, آن نعمت را, آن فتح را, آن ارسال را قهراً فكر مي كنيد,او كه باشيد قهراً شكر مي

تواند انجام بدهد لذا با اينكه بحث در منعم است حد وسط برهان, خالق است بحث در رازق جز خالق, احدي نمي

نعم هل من م«نفرمود  ﴾يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم﴿فرمايد: است حد وسط برهان, خالق است مي

قٍ﴿فرمود: » الاّ االله نعمكميالخ لْ مننعام الاّ ولابد  چون شما قبول داريد ﴾هغير از خدا كس ديگري خالق نيست ا

تامه » كان«مل (دو) كه همه اينها يا خودش كمال است (يك) اعطاي كمال است به يك مستكگردد برميخلقت به 

پرورنده باشد كه از تواند رب و ربوبيت و خلقت, كسي ميربط است و تلازم است بين  ,ناقصه» كان«است يا 

گوهر هستي آن شيء باخبر باشد و از گوهر هستي اين كمال هم باخبر باشد و از گوهر پيوند بين اين كمال و آن 

به بازگشت اينها  ،ل به يك متسكمل آن مستكمل را بپروراند در همه موارداعطاي كما مستكمل باخبر باشد تا با

هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من ﴿خلقت است فرمود شما هم قبول داريد غير از خدا كس ديگري خالق نيست 

شمس و قمر و ساير  بارد, اشعهمي از بالا ني كهبارا ،هاي آسماني و زميني به حسب ظاهرروزي ﴾السماءِ والْأَرضِ

ها اينها ها و دامداريهاست كشاورزيهاي آسماني است آنچه روئيدنيشود اين نعمتمينصيب زمين كواكب كه 
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به هر هاي زميني است هاي عادي روزيهاي آسماني است همين بحثروزي ،علوم و معارفهاي زمين است روزي

   .وسيله باشد

 خ مشركان به علت انصراف از توحيد ربوبيتوبي

حالا كه خالقي غير از او نيست, رازقي غير از او نيست, فاتحي غير از  ﴾يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ﴿فرمود: 

ا را شمهستيد يعني منصرف هستيد ك مؤفَو شما مشركان چرا  ﴾لاَ إِله إِلَّا هو﴿ي غير از او نيست پس او نيست, منعم

  . ﴾لاَ إِله إِلَّا هو فَأَني تؤفَكُونَ﴿روف كردند چه كسي شما را از راه اصلي باز داشت صم

 بررسي اعتراف به توحيد ربوبي فرشتگان مجرد

عظمت و  »مريم«ره مباركه اي كه مجردند در بحث سومربوط به ملائكه است آن ملائكهيك مطلب اساسي كه 

گويند ما از طرف خدا هستيم سابقه كنند ميمعرفي ميا گذشت ملائكه وقتي خودشان را جلال شكوه توحيدي آ

 الميزاناين دو قسمت را هم  ﴾لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا﴿براي خداست و آثار طولاني ما براي خداست, لواحق ما 

و ساير تفسيرها و اينها در  البيانمجمعو  تبيانفسير با ت الميزانبه همين صورت معنا كرده هم مفسران ديگر, تفاوت 

ما به  ﴾وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك﴿گويند: ها ميفرشتهاين است  ٦٤آيه  »مريم«اين نكته است در سوره مباركه 

در جلوي روي ما بود اين  آنچه ؛يعني گذشته ﴾لَه ما بين أَيدينا﴿شويم بله درست است دستور پروردگار نازل مي

وما بين ﴿آنكه پشت سر ماست آينده است آن هم درست است  ﴾وما خلْفَنا﴿براي خداست اين درست است 

كاين  ﴾ذل﴿كذل نيا برين به حوادث موجود  ﴾مگويند كنند كه ملائكه ميزنند گمان مينقد ميرا غالب مفس

   .بين ماضي و مضارع براي خداست آن وقت ما چه كاره هستيمداست, ماضي براي خداست, مضارع براي خ

 تشبيه زيبايي الميزان در فهم اعتراف توحيدي فرشتگان

گذرد به آيد از حوضي يا از استخري ميجوشد مياي مياست شما ديديد آب رواني از چشمه  اين الميزانحرف 

اندازي ه اين استخر و اين حوضچه برسد اين را يك مجري راهآيد قبل از اينكه برسد اين ر جاري كه ميبعد مي
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كرده (يك) سوم: خروجي اين ر از اين استخر به دست همان مجري است دوم كه بين قبل از استخر و بعد از 

گويند قبل از ما كه علل ماست براي ها ميكند فرشتهاستخر است خود اين استخر را آن ر دارد اداره مي

آن وقت چيزي  ١عد از ما كه براي معاليل است براي خداست, گوهر هويت ما, هستي ما هم براي اوستخداست, ب

وما ﴿(يك)  ﴾لَه ما بين أَيدينا﴿د نكنبل و حال باشد كه بيروني معنا ميماند نه سخن از ماضي و مستقبراي ما نمي

ماند اين كه خود ما هستيم الله است آن وقت چيزي براي فرشته نميبين قبل و بعد  ﴾وما بين ذلك﴿(سه)  ﴾خلْفَنا

به هر تقدير اين فرشته يقيناً كند. معنا كردن ديگر خيلي فرق ميطور قرآن را معنا كردن با اين ،شود موحد فانيمي

ه تنها آينده ما را گذشته ما را, نتنها كند نه گويد گوهر هستيِ ما را ديگري دارد اداره ميمعصوم است اينكه مي

اي الآن اين چشمه ساري كه ري را تشكيل داد بعد آمده استخري را پر كرد بعد از استخر خارج شد كه مزرعه

گويد آنچه قبل از من است از چشمه است, گويد؟ ميرا سيراب بكند اگر اين استخر بخواهد حرف بزند چه مي

لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما ﴿مرا پر كرده است از چشمه است  آنچه بعد از من است از چشمه است, آنچه درون

كذل نيب﴾.   

 تشابه مؤمنين موحد با فرشتگان در اقرار به توحيد ربوبي

زند يك انسان موحد كه جزء اوحدي اهل ايمان است او هم همين آن وقت يك وليّ خدا هم همين حرف را مي

, علل من مخلوق الهي هستند بعد از من كه فرزندان من, گويد قبل از او, آباي من, اجداد منميزند حرف را مي

ماند بنابراين آثار من, مآثر من آن هم به وسيله خداست تمام هويت من هم براي اوست ديگر براي من چيزي نمي

د توحيدي است خب اين فرشته يقيناً خواهد بود اين يك ديو حال شامل گذشته و آينده  ٢»ما بِنا من نعمة فمنك«

  كند.طور فكر ميمعصوم است كه اين
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 عدم تعارض اقرار به توحيد ربوبي با اختيار انسان

  ؟چطور استپس اختيار  :پرسش

مويي نجنبد از سر ما جز به «ما را مظهر اختيار خود قرار داد  ،به ما اختيار داد, همان خداي مختارپاسخ: 

استخر جاري كه با اختيار هست در همين ر در همين به ما داد مگر خدا مختار نيست, فيض او  اختيار را ٣»اختيار

است او كه مجبور نيست جبري هم در كار نيست اين فيض خداي مختار در ما ظهور كرده است ما به اختيار الهي 

تا محال است ام بدهد مثل دو دوتا پنجاختيار انجمختاريم ما مجبوريم مختار باشيم يعني انسان اگر بخواهد يك كار بي

اراده انجام بدهد اين شدني نيست خدا انسان را مختار خلق كرده است يا هيچ ممكن نيست كسي بتواند كاري بي

  اراده انجام بدهد هيچ ممكن نيست.صلاح يا طلاح, يا حق يا باطل, اگر كسي بخواهد كاري بي

  الفارق است.ها هم كه معپس قياس به آن چشمه و ر و اين :پرسش

نه, اگر كسي علم به علم داشته باشد حرفش همين است, علم به علم نداشته باشد خودش را مستقل ببيند پاسخ: 

اگر موحد باشد مثل همان  ٤﴾إِنما أُوتيته علَي علْمٍ عندي﴿گويد: كند ميكند قاروني فكر ميطور ديگر فكر مي

   .گويد من خودم اين كار را كردمكند ميموحد نباشد قاروني فكر مي كند, اگرفرشته فكر مي

 انسان مظهر اختيار ذات اقدس الهي

غرض اين است كه اختيار در گوهر هويت ماست ما مجبوريم كه آزاد باشيم يعني ما را آزاد آفريد يعني كسي 

قدر اين محال است خب انسان اين ،اختيارداشته باشد, شوخي داشته باشد, هزل داشته باشد به نحو بيطتر بخواهد 

  مختار است كه سلب اختيارش محال است اگر اين است ما مظهر اختيار و اراده ذات اقدس الهي خواهيم بود.
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 هشدار قرآن به مغالطه بودن جدي گرفتن بازي دنيا

ند دو خطر هست: يكي اينكه شما يكي از ابتكاراتي كه قرآن كريم دارد كه بعد فرمود مبادا بازي, شما را سرگرم ك

گرداند او در حقيقت بازيگر است يك انسان در ميدان بازي هستيد, يكي اينكه آن كسي كه شما را اينجا آورده مي

گويد بازي كه براي برد ميكنند اين رنج ميبيند اين بازيگران فوتبال و امثال ذلك با هم دعوا ميحكيم وقتي مي

خواهد شما چرا بازي را جدي گرفتيد در ميدان بازي اگر كسي ببرد يا ببازد كه كمه قضا نميتفريح است بازي كه مح

يک امر مهم نيست دعوا ندارد فحش گفتن ندارد بازي, بازي است اينها آمدند بازي را جدي گرفتند خيال كردند 

رفع بشود يك  اشخستگيآدم و حال اينكه اين براي اين است كه  شودگذاري ميحقيقتي است براي آن سرمايه

   .بازي, بازي است اگر كسي بازي را جدي بگيرد مغالطه كرده است ندمقدار نشاط پيدا ك

 نوآوري دين در تبيين دو مغالطه پيش روي انسان

گانه يا كمتر و بيشتر كه لفظي يا هاي سيزدههاي دين است آن مغالطهجزء نوآوريذكر آن دو مغالطه است كه 

اشاره به آن رواج داشت اما دو مغالطه است كه منطقي از سه, چهار هزار سال قبل  هايت آن در كتابمعنوي اس

كند انسان است هاي دين است يك مغالطه اين است كه كسي حيوان بشود يعني تخليه بشود خيال ميجزء نوآوري

انداز است يكي ن خيال بكند اين غلطانساني را انسايك انسان, يك موجود غير يعني اين فقط در دستگاه دين است 

ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا ﴿كه فرمود: است  اين هم جزء رهاورد دين است اينبيان جد بداند هزل را را اينكه بازي 

گوييم كه نه شما هاي تازه داريم آن حرف اين است كه چيزهايي ميفرمود ما حرف» ما لا تعلمون«نه  ٥﴾تعلَمونَ

ويعلِّمكُم ما لَم ﴿فرمود: » و يعلّمكم ما لا تعلمون«توانيد ياد بگيريد, نفرمود نه مي ی خوانديدنيديد نه در كتابش

وعلَّمك ما لَم تكُن ﴿هم همين را فرمود, فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به خود پيغمبر ﴾تكُونوا تعلَمونَ
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  ١٣از  ١٢فحه: شماره ص  / ٣ جلسةفاطر تفسير سورة 

لَمعا لَ﴿اين  ٦﴾تملَمعكُن تت خواهي تو آن نيستي كه بخواهي ياد بگيري كجا مياست يعني » ما لم تعلم«غير از  ﴾م

  ياد بگيري. 

 الف: تبيين مغالطه معرفتي

هست كه وجود مبارك حضرت امير فرمود شيطان درون كعبه  البلاغهجآن بيان نوراني مغالطه در همان خطبه 

هاي نفساني بينيد اينها دابهاين خاطرات كه ميپروراند جوجه ميكند, ميگذاري تخم ,كندلانه ميرود آنجا دل مي

 ،اينكه در نماز و غير نماز »دب و درج«پروراند, جوجه مي »فرخو «كند گذاري ميتخم »اضفَب«هستند فرمود: 

ن را كلّ انسا ٧»عينِهِم و نطَق بِأَلْسِنتهِمفَنظَر بِأَ«طور شد آن وقت انسان گرفتار خاطرات است همين است وقتي اين

زند, با چشم او نامحرم را نگاه دهد با زبان او حرف ميانجام ميكند تمام كارها را با دست و پاي انسان تخليه مي

هر كند انسان است اين حديث شريفي كه چند بار خوانده شد كند اين در حقيقت شيطان ممثّل است خيال ميمي

كند تخليه ميكند اين شخص را خوانده بشود جا دارد اين يك مغالطه است كه شيطان نفوذ مي ی هم کهچند بار

كند انسان است اين يك اين شيطان ممثّل است و خيال ميگذارد اندازد دور, شيطنت را درون او ميانسانيتش را مي

  مغالطه است. 

 ب: بررسي مغالطه اخلاقي

بينيد بازي براي اين است كه انسان يك مقدار خستگي رفع بكند زي هم همين طور است شما ميمسئله جد و با

اين ديگر فحش دادن و دعوا كردن و محكمه قضايي ندارد بازي, بازي است در قرآن فرمود اگر حكيمي ببيند اين 

يا هم جز بازيچه چيز ديگر زند كه بازي جاي دعوا نيست در حالي كه خود دنكنند لبخند ميبازيگران دعوا مي

نيست مسئله تعليم, مسئله تعلّم, مسئله عدل, مسئله اوصاف الهي اينها جد است اما من اين مقام را دارم تو آن مقام 

ينةٌ أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِ﴿اينها بازي است اين را فرمود: من بايد جلوتر بيفتم تو بايد فلان, را داري, 
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  ١٣از  ١٣فحه: شماره ص  / ٣ جلسةفاطر تفسير سورة 

لاَدالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختگويد اينها براي خندد ميبيند مييك وليّ خدا وقتي اوضاع ما را مي ١﴾و

ةُ اعلَموا أَنما الْحيا﴿حصر كرده  ﴾أَنما﴿با  »حديد«كنند اگر اين پنج قسم را در سوره مباركه بازي دارند دعوا مي

ما الْحياةُ الدنيا إن﴿تا را خلاصه بكني اش بازي است در بخش ديگر فرمود اين پنجتاست كه همهاين پنج ﴾الدنيا

ولَهو باينكه من بايد باشم, من بايد جلو بيفتم, من بايد اين لقب را بگيرم اين بازي است بازيگري ما را  ٢﴾لَع

رور است نه بازي دنيا شما را دهد او غَرور است اين كار, غُفرمود او شما را بازي ميدهد به نام شيطان, بازي مي

طوري كه اين دشمن جدي شماست ما همانبازيگر كه فرمانده شماست شما را سرگرم كند او سرگرم كند نه آن 

وضع ما را ي از اهل ايمان هم كنند اوحدگوييم اينها براي چه چيزي دارند دعوا ميخنديم ميبينيم ميها را ميبازي

اين بيان نوراني قرآن است كه مبادا هزل را كنند. اينها براي چه چيزي دارند دعوا ميکه خندند بينند و به ما ميمي

جِد بپنداريد اين مغالطه است بازي, بازي است حكمت, حكمت است در دنيا حكمت فراوان است علم فراوان 

آنجا اگر حيوانيت را با انسانيت خلط  ،قيشود مغالطه اخلاحكمت خلط بكنيد اين مياست مبادا شما بازي را با 

  مغالطه معرفتي.شود كرديد مي

  »و الحمد الله رب العالمين«
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